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محبوب یا منفور؟ 

دونالــد ترامــپ، مردی اســت کــه بــا پیشــتازی در انتخابات 
درون حزبــی جمهوری خواهان بــرای انتخابات ریاســت جمهوری 
سال ۲۰۱۶ ایالات متحده، تعجب همگان را برانگیخت. در روزهای 
نخست مطرح شــدن نام این  میلیاردر برای شرکت در این انتخابات، 
کمتر سیاســت مداری تصــور می کرد او در ایــن کارزار باقی بماند و 
گوی ســبقت را از ســایر رقبا برباید. تصور غالب سیاست مداران در 
مورد ترامپ به عنوان یک تاجر و ســرمایه دار علاقه مند به سیاست 
و نــه به عنوان یک سیاســت مدار، حمایت او از یکــی از نامزدهای 
ریاســت جمهوری بود تا از ایــن طریق اهداف خــود را دنبال کند؛ 
همان گونــه که تا امروز به این امر پرداخته بود. او در ادوار گذشــته 
از هــر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه حمایت کرده و ســابقه 
حضور در هر دو حزب را دارد. اما چه اتفاقی عامل رشد آرای او در 
نزد رأی دهندگان شده است؟ چه کسانی از او حمایت می کنند؟ و در 
کنار این مسئله، چرا ترامپ به این شدت منفور نیز هست؟ مخالفان 
او چه کسانی هستند و چرا به این شدت از او متنفرند؟ پاسخ تمام این 
ســؤالات را باید در سخنان و وعده های انتخاباتی ترامپ دنبال کرد. 
با کمی تأمل و کنارزدن ظواهر، می توان متوجه شــد که شــعارهای 
انتخاباتی اکثر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از هر دو 
حزب دموکرات و جمهوری خواه بسیار شبیه به یکدیگر است و تنها 
ترامپ اســت که در این زمینه متفاوت عمل کرده و وعده هایی داده 

است که نامزدهای دیگر هرگز آنها را مطرح نکرده اند. 
جالب اســت بدانیم بعضی از طرفداران ترامــپ، حامی حزب 
جمهوری خواه نیســتند و جالب تر می شود اگر بدانیم که بسیاری از 
آنها هرگز در انتخابات های گذشــته شرکت نکرده اند و این بار قصد 
شــرکت در انتخابات را دارند. در کشــوری که میزان مشارکت مردم 
در انتخابات حدود ۵۰ درصد اســت، می توان دریافت که شــعارها 
و وعده های انتخاباتی نتوانســته نیمی از جمعیت کشور را به سوی 
صندوق هــای رأی هدایت کنــد. حال چه شــعارها و وعده هایی از 
ســوی ترامپ مطرح شده که قســمتی از این جمعیت به رأی دادن 
و مشارکت تشویق شده اند؟ ســخنان و شعارهای انتخاباتی ترامپ 
همواره جنجالی بوده و بررســی تمامی آنهــا خارج از حوصله این 
نوشتار است اما در حالت کلی می توان وعده های انتخاباتی ترامپ 
را که برای او محبوبیت و در عین حال منفوریت را هم زمان به همراه 

داشته در سه محور اصلی طبقه بندی کرد: 
۱. ترامپ در مــورد مهاجرت به طرفداران خــود وعده داده که 
پــس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور، تمامی مهاجران غیرقانونی 
را که حدود ۱۱  میلیون نفر هستند از ایالات متحده اخراج و با احداث 
دیــواری در مــرز مکزیک از ورود دوبــاره آنها به کشــور جلوگیری 
کنــد. او، مهاجران را قاچاقچیان مواد مخــدر و عامل تجاوز و جرم 
و جنایت خطاب کرده اســت. این ســخنان و وعده انتخاباتی، یکی 
از عوامــل اصلی محبوبیت و در طرف مقابــل یکی از دلایل اصلی 
نفرت از ترامپ اســت. ایالات متحده که سال هاســت با مشــکلات 
اقتصادی دست وپنجه نرم می کند دارای جمعیت قابل ملاحظه ای 
از بی کاران است، بی کارانی که یکی از عوامل اصلی بی کاری خود را 

حضور ۱۱  میلیون مهاجر غیرقانونی می دانند. این بی کاران معتقدند 
مهاجران غیرقانونی با دســتمزد کمتر و سطح توقعات پایین تر جای 
آنها را در مشاغل مختلف گرفته اند و با اخراجشان از ایالات متحده، 
امکان اشــتغال این بی کاران میسر می شــود. اما در سوی دیگر این 
ماجرا مهاجرانــی قرار دارند که موفق به دریافت حق شــهروندی 
ایالات متحده شــده اند. اینان این سخنان ترامپ را توهینی بزرگ به 
خــود می دانند و انتخاب او را به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، 
خطری بزرگ عنوان کرده اند. از سویی بسیاری از این مهاجران قصد 
انتقــال خانواده و عزیزان خــود را به ایالات متحــده دارند و حتی 
بعضی از اعضای خانواده و عزیزانشان در میان مهاجران غیرقانونی 
هستند. در نتیجه قضیه مهاجرت یکی از عوامل اصلی محبوبیت و 

به تبع آن منفوریت دونالد ترامپ است. 
۲. ترامــپ در حوزه اقتصاد، شــعارهایی ســر می دهد کــه به مذاق 
بســیاری از آمریکایی هــا خوش  آمده اســت. او طرفدار کاســتن مالیات 
کارگران و کسب وکارهای آمریکایی است و در عوض طرفدار اعمال تعرفه 
بر ورود کالاهای خارجی و به خصوص کالاهای ارزان قیمت چینی است. 
 (Outsourcing) «همچنین او خواهان ۱۵درصد مالیات بر «برون سپاری
است که بسیاری از مردم آمریکا این شیوه تولید را عامل بی کاری در آمریکا 
می دانند. از سویی او مخالف محدودکردن صنایع به علت ایجاد گازهای 
گلخانه ای اســت و قوانین زیست محیطی را مانع پیشرفت صنایع ایالات 
آمریکا می داند. این شــعارهای اقتصادی، بسیاری از بی کاران و مردمی را 
که با مشــکلات اقتصادی روبه رو هستند به خود جذب کرده به خصوص 
که بســیاری از مردم آمریکا اعتقاد دارند که چین با دســتکاری نرخ ارز و 
حمایت های غیرقانونی از صنایع داخلی به صنایع آمریکا لطمات فراوانی 
وارد آورده است اما از سویی این نظرات، طرفداران تجارت آزاد و حامیان 

محیط زیست را به شدت به خشم آورده است. 
۳. برعکس بســیاری از تبلیغات صورت گرفته علیه وی، ترامپ 
مخالــف حضور نظامی آمریکا در بحران های ســایر کشورهاســت 
و معتقد اســت کــه به جای ملت ســازی در خارج کشــور، باید به 
برطرف کردن مشــکلات داخلی ایــالات متحده پرداخــت. ترامپ 
حضــور نظامی آمریکا در عراق را عامل اصلی مشــکلات منطقه و 
ایجاد داعش می داند و درباره سوریه طرفدار حضور نظامی روسیه 
اســت. این سخنان ترامپ برای بسیاری از مردم آمریکا که از حضور 
نظامی آمریــکا در خارج مرزهایش لطمه خورده اند بســیار جذاب 
است به خصوص که این لشکرکشی ها هزینه های سرسام آوری را بر 
مالیات دهندگان آمریکایی تحمیل کرده اســت. اما از سویی بسیاری 
از مدافعان حقوق بشــر و سیاســت مداران آمریکایی به شدت با این 

مواضع مخالفت کرده اند. 
این موارد گوشــه ای از نظــرات دونالد ترامپ، نامــزد جنجالی 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکاست که از محبوبیت تا 

تنفر را برای او به ارمغان آورده است. 
* دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی

ادامه از صفحه اول

درس های حرکت منسجم
به نظر می رســد رهبران و فعالان سیاســی این جریان به  شکل 
خودخواســته، نقشی را برای خود تعریف کرده اند که بدون «طلب 
سیاسی» از مردم، در دانشــگاه ، جامعه مدنی، بخش خصوصی و 
ســازمان های مردم نهاد فعال بمانند و بدنــه حامیان منافع ملی و 
مقابله با افراط گری را گسترده تر کنند. پختگی ناشی از این دو دهه 
فعالیت سیاســی مداوم، فقط مختص سران اصلاحات نیست، این 
را می توان در بدنه اصلاح طلبی نیز مشــاهده کرد. از همین رو آنان 
به درســتی به حوزه ای قدم گذاشــته اند که در دوران اصلاحات، تا 
حدی از آن غفلت شد یعنی تداوم ارتباط با بدنه جامعه که عمدتا 
هوادار اصلاحات هستند.  تعریف اصلاح طلبی روشن است. حرکت 
تدریجی برای تصحیح روندها با تکیه بر آگاهی بخشی و واقع گرایی.
 ایــن روزهــا به نظــر می آید چهره هــای اصلــی اصلاح طلب، 
واقع گرا تــر شــده اند. تجربیات دوران اصلاحــات و آنچه در دوران 
هشت ســال احمدی نژاد بر آنها و کشــور گذشت، سبب شده امروز 
همان هــا نیز بیش از گذشــته، کنترل مطالبات و تأکیــد بر مدارا با 
هجمه ها برای بهانه ندادن به دست مخالفان را مدنظر قرار  دهند. 
از دوران اصلاحــات تا امروز، نیرو و جریانی در درون کشــور وجود 
دارد که علاقه مند است چهره هایی را که کنشگر اصلاحات نبودند، 
به عنــوان نماینده اصلاح طلبان معرفی و تبلیغ کنند تا به واســطه 

آنها، کل جریان را منکوب کنند.
 مثــلا فــردی که جــزء شــورای راهبــردی اصلاحــات نبود و 
عضو شــورای مرکــزی هیچ یک از احزاب محوری نبود به شــکلی 
بزرگنمایــی می شــد و می شــود که ســخنان او به عنــوان راهبرد 
لایتغیــر اصلاح طلبان به خورد جامعه داده شــود. در ســال های 
اخیر اما «شــورای مشاوران» و حالا «شــورای عالی سیاست گذاری 
اصلاح طلبان» توانســتند با به دســت گرفتن ابتکار عمــل، مانع از 
پراکنده کاری شــده و ارتباط منســجم بدنه اصلاح طلبان با آنان به 
لطف ابزارهای جدید اطلاع رسانی نیز در انتقال پیام از صدر به بدنه 
هواداران این جریان سیاســی، مؤثر واقع شــده است. به هر تقدیر 
هنر سیاستمدار این اســت که بین نیروهای سیاسی فعال جامعه، 
برای رســیدن به منافع ملی، توازن ایجاد کند؛ یک جریان سیاســی 
پویا به طــور طبیعی به پایش کارکردهای گذشــته می پردازد و این 
همان اهرم اصلی اصلاح طلبان در رشد و گسترش تشکیلات است. 
اعتقــاد به توازن میــان آرمان و واقعیت، حرکــت اصلاح طلبی را 

هموار می کند.
 حرکتی که تک بعدی نیست و به ابزار نقد درون گفتمانی مجهز 
اســت؛ همان حلقه مفقوده ای که اصولگرایان هنوز هم حاضر به 
پذیرش آن نیســتند و نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری یازدهم و 
مجلس دهم و خبرگان پنجم و پیام رفتار انتقادی مردم نســبت به 
عملکرد ۱۲ ساله آنان همچنان «درک» نشده است. در سوی مقابل 
اما از اواخر دوران احمدی نژاد، نوعی همگرایی میان نیروهای میانه 
و اصلاح طلبان و حتی بخشــی از اصولگرایان واقع بین ایجاد شده 
بود. آنان مشــاهده می کردند که اقتصاد رو به ورشکستگی می رود، 
جایــگاه ایران در جهان تضعیف شــده، گسســت در بین نیروهای 
اجتماعی و حتی نیروهای سیاســی باســابقه رو به فزونی است و 
شاخص های توســعه، نه تنها صعودی نیســتند که «پس رفت» را 
نشــان می دهند. رخداد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و همه 
آنچه در دو سال ونیم گذشته توســط نیروهای سیاسی تحول خواه 
صورت گرفــت و در انتخابات هفتم اســفند باز هــم کارایی خود 
را به اثبات رســاند، محصول همین نگرش اســت. ایــن روند نه تا 
انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم که تا همیشه می تواند راهبرد 
این جریان سیاســی برای توسعه و مقابله با تندروهایی باشد که با 
عادی سازی شرایط سیاسی کشور و فضای تعاملی با جهان، مسئله 
جدی دارند. شــکل گیری نوعی آرامش و گفت وگوی سازنده میان 
نیروهای سیاســی با گرایش های مختلف و حتی قرارگیری آنان در 
یک فهرســت انتخاباتی که نه به معنای یکی شدن گرایش سیاسی 
آنان بلکه به مفهوم ایجاد ائتلاف بر ســر مواضع اصولی اســت، از 

جمله خروجی های این راهبرد است.
 نتایــج انتخابات مجلــس دهم و خبرگان پنجم باز هم نشــان 
داد نــگاه تندروهــا با واقعیت جامعــه ایرانــی و الزامات جهانی 
و شــکاف های نســلی و خواســته های جوانــان، ســنخیت ندارد. 
پایین آمــدن آنان از«بــرج عاج» و مواجهه صریح با خواســته های 
جامعه ایرانــی راه ناگزیر آنان برای حضــور در چرخه رقابت های 
برابر سیاســی خواهد بود. حالا و در آســتانه انتخابات مرحله دوم 
مجلــس دهم، بــاز هم می تــوان رگه های واقع گرایــی را در میان 
هواداران اصلاح طلب در جامعه مشاهده کرد. احتمالا نرم شرکت 
در انتخابــات مرحله دوم هم در ایــن دوره تغییر خواهد کرد؛ چه 
اینکه کرسی های باقیمانده برای تکمیل حرکت هفت اسفند، دارای 
اهمیت محوری است. می دانیم انســان ها در حصار زمان و مکان 
قرار دارند و براســاس ســهم و توانایی های فکــری از تاریخ درس 
می گیرنــد. کلام امام عدل و مدارا پیــش روی همگان قرار دارد که 
«ما اکثر العبر و اقل الاعتبار»؛ اینکه عبرت ها بسیار اما عبرت پذیران 

اندک باشند، ما را به سر منزل مقصود نخواهد رساند.
 حتما برخــی رفتارها و عملکردهای گذشــته اصلاح طلبان، با 
منطق امروز ما قابل فهم و تحلیل نیست و وقتی بنا بر تکرارنکردن 
آن قرار می گیرد و پذیرفته می شــود، به یکی از مولفه های توسعه 
سیاســی جامه عمل پوشانده شده اســت. یکی از این درس ها این 
بــوده که فضای بــاز جامعه ایــران در مقاطعی مانند مشــروطه، 
ملی شــدن نفت، بعد از انقلاب و دوم خــرداد، نباید با حرکت های 
ســریع و کم طاقتی، «نیمه عمر» کوتاهی داشــته باشــد. اگر روزی 
همــه گروه های سیاســی و نهادهــای صاحب قدرت بــه اجماع 
برســند که از بزرگ کردن مســائل کوچک، مچ گیری بی مورد، درک 
درست نداشــتن از مقتضیات زمان و مقابله با مسیر توسعه دست 
بردارند، حتما امر سیاســت در ایران با امروز بسیار متفاوت خواهد 
شــد. تا آن روز حتمــا باید بیــن آرمان ها و واقعیت هــای جامعه 
توازن ایجاد کرد تا شــاخک های گســل های اجتماعی بین نخبگان 
و توده ها تکان نخورد و حوزه سیاســت با کمترین هزینه سیاســی 
به پیش رود. مســیر طی شده در انتخابات مجلس دهم در اردوگاه 
اصلاح طلبان، درس های بســیاری داشــت. چهره های شــاخص و 
رأی آور که احتمال ایجاد حساســیت روی نام خود داشــتند از حق 
خود مبنی بر در معرض انتخاب مردم قرارگرفتن گذشتند و از همه 
داشــته ها و باقیمانده نیروها به بهترین نحو اســتفاده شد و مردم 
هم با آگاهی و موقعیت شناســی، اصالت «صندوق رأی» را حفظ و 
گســترش دادند. به جز چند حرکت سرخود و از روی تبختر توسط 
چند چهره منســوب به اصلاح طلبان در برخی حوزه های انتخابیه، 
همه پذیرفتند ذیل یک استراتژی واحد عمل کنند و نتیجه آن را هم 

دیدند. این مدل هر روز قابل تکمیل، تعمیم و تعقیب است.

نماى بیرونى

«آرامــش» و «حرکــت تدریجی»، از ویژگی هــای اصیل جریان 
اصلاحات اســت اما در چند ســال اخیر، نظریه پــردازان و رهبران 
این جریان سیاســی، بیش ازپیش بر این دو مؤلفه تأکید دارند. آنان 
دســتاوردهای قابل توجهی نیز از این شــیوه به دســت آوردند که 
انتخابات ریاســت جمهوری یازدهم در خرداد ۹۲ و انتخابات مهم 
مجلس دهم و خبرگان پنجم در هفتم اسفند، نتیجه ملموس آن 
و انســجام تشکیلاتی و انعطاف بالا برای مواجهه با محدودیت ها، 
خروجی معنوی آن اســت. یکی از ویژگی هــای جریان اصلاحات 
این بوده و هســت که حرکــت جمعی اســت و درعین حال افراد 
مؤثــر هم در آن حضور دارند. آنان برهمین اســاس، منافع ملی را 
بر منافع شــخصی و حزبی ترجیح داده انــد و بی آنکه به جنجال 
و حاشــیه روی بیاورند، با آرامش و طمأنینه مشــکلات موجود و 
چالش های پیشِ روی خود را شناسایی کردند. آنان در مرحله اول 
انسجام درونی را ســرلوحه کار خود قرار دادند. طبیعی است بین 
ســال های دولت اصلاحات با سال های کنونی تفاوت زیادی وجود 
دارد و یک دوران برزخ هشت ســاله میان این دو مقطع قرار دارد. 
بنابراین از یک جریان پویای سیاســی و فکری توقع می رود با نگاه 
جدید خود را بازسازی کند. آنان همان تابلوی معروف «دیررسیدن 
بهتر از هرگز نرســیدن است» را مقابل چشمان شان نصب کرده اند 
و با تکیه بر انســجام و سرمایه اجتماعی، چهره های ملی رأس این 
جریان، در خرداد ۹۲ ظرف سه روز به جمع بندی رسیده و به کمک 
معتدلین جریان مقابل، پیروزی بزرگی را برای کشور و منافع مردم 
رقم زدند. برخی کارشناســان و تحلیلگران، مشخص شدن ضریب 
نفوذ گفتمان اصلاح طلبی در جامعه و نداشــتن تطابق شیوه های 
رادیکال اصولگرایی با خواســت مــردم را از پیامدهــای انتخاب 
«حســن روحانی» ارزیابی کرده و می کننــد. عملکرد جریان مقابل 
در هشــت ســال حضور در همه نهادها به ویژه دولت های نهم و 
دهــم و مجالس هفتم تا نهم، بیشــتر با تصمیمات خلق الســاعه 
و غیرکارشناســی در یاد مــردم مانده که هزینه هــای گزافی را بر 
کشــور تحمیل کرد. از سوی دیگر، عیار کشورداری اصلاح طلبان و 
نیروهای تکنوکرات را نزد مردم آشــکار کرد. در اواخر دولت دهم 
همــه به دنبال پیداکردن راهی برای نجات کشــور بودند تا بتوانند 
مشــکلات موجود را برطرف و کشور را به مدار توسعه و پیشرفت 

و تعالی بازگردانند. 

اصلاح طلبی برای همیشه
اصلاح طلبــان پایگاه گســترده ای در بین افــکار عمومی جامعه 
دارنــد و از وزن بالایــی در افــکار عمومی برخوردارنــد. آنان از نظر 
تبار سیاســی ریشــه در متن انقلاب دارند و در همه این سال ها نشان 
داده اند دلســوز نظام و کشور هســتند. به باور اکثر فعالان این جناح، 
تنها راه حل برون رفت از مشــکلات پیشِ روی کشور، اصلاحات است. 
آنها به خوبی می دانند مردم از حاشیه سازی و تندروی خسته شده اند 
و می خواهنــد امور کشــور در آرامش و به دور از نزاع های سیاســی 
غیرحرفه ای پیش رود. آنان فکر به قدرت رســیدن به هر قیمتی را در 
سر نداشــتند و فقط به این می اندیشیدند اگر خانه نشینی کنند، تاریخ، 
اصلاح طلبــان را محکوم نخواهد کرد؟ آیا فرزندان همین مردم، ما را 
محکــوم نخواهند کرد که چرا هیچ اقدامــی برای ترمیم خرابی های 
گذشــته و رشد و توسعه کشــور انجام ندادید؟ محمدرضا عارف که 
از کنشــگران رویــداد خرداد ۹۲ بــود، دراین باره معتقد اســت: «این 
پیــروزی متعلق به اصلاح طلبان نیســت، اما انصــاف حکم می کند 
بگویــم تفکر اصلاح طلبان نقش بســزایی در این پیروزی داشــت». 

معاون اول رئیس جمهور دوران اصلاحــات همان زمان به انتخابات 
مجلس دهم اشــاره کــرد: «باید تلاش کنیم تــا انتخابات مجلس را 
بــه بهترین نحو برگزار کنیم و مشــارکت مردم به ۸۰ درصد برســد. 
پیروزی جریــان اصلاح طلب در انتخابات مجلس قطعی اســت اما 
به شــرطی کــه جریان اصلاح طلبــی و اعتدال با یکدیگــر به تفاهم 
برســند و با یک لیســت در انتخابات مجلس شرکت کنند». او پس از 
شــکل گیری شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، تلاش کرد این 
راهبرد را عملیاتی کنــد. «گام دوم»، ائتلاف اصلاح طلبان و معتدلین 
برای تغییر ترکیب مجلس نهم بود و برهمین اســاس با حفظ اتحاد 

و انســجام خود در صدد تغییر ترکیب مجلسی برنامه ریزی می کردند 
کــه در انتخابــات آن در ســال ۹۰، ناگزیر به غیبت شــده بودند. کف 
خواســته های اصلاح طلبان که مــردم را به مشــارکت در انتخابات 
دعــوت می کردنــد، این بود کــه نمایندگان مجلس دهــم به دور از 
تندروی هــا، منافع ملــی را بر منافع گروهــی و جناحی خود ترجیح 
دهند و هماهنگی بیشــتری با دولت داشــته باشــند و سقف مطالبه 
آنهــا گرفتن اکثریت و اصلاح طلبانه بودن مجلس اســت؛ مجلســی 
که حتی اگر از اصلاح طلبان تشــکیل نشده باشد، گفتمان اصلاحات 
را پیگیری کند. اتفاقات مرحله بررســی صلاحیت ها ســبب شــد تا 
ژنرال های اصلاح طلــب از ورود به صحنه انتخابات بازبمانند، اما باز 
ایــن اصلاح طلبان بودنــد که با «امید» اتحاد خــود را حفظ کردند و 
شــرکت در انتخابات با همه ظرفیت باقی مانده را در دستور کار خود 
قرار دادند. این در حالی اســت که جناح مقابل سعی بر وانمودکردن 
تحریم انتخابات از ســوی اصلاح طلبان به جامعه را داشــت. اشرف 
بروجردی، معاون سیاســی حزب اتحاد ملت، در نوشــته ای راهبرد 
اصلاح طلبــان را این گونه تشــریح می کنــد: «برخــی اصولگرایان از 
جانب اصلاح طلبان ســخن گفته و این موضــوع را مطرح کردند که 
اصلاح طلبان دچار آشــفتگی در وضعیت و تردیــد در تصمیم گیری 
شــده اند. برخی از رقبا احســاس کردند که اصلاح طلبان در برابر این 
اتفاق خود را باخته و نمی توانند با انسجام و برنامه ریزی درست، وارد 
انتخابات شوند. شرایط به گونه ای پیش رفت که برخی از اصولگرایان 
خــود را برنــده انتخابات مجلس دهــم دانســته و اصلاح طلبان را 
شکســت خورده قطعی قلمداد کردند. برخی از اصولگرایان با وجود 
آنکــه اصلاح طلبان بارها بر ضرورت مشــارکت حداکثری تأکید کرده 
بودنــد، اما تلاش کردنــد این مقولــه را در جامعه جــا بیندازند که 
اصلاح طلبــان با عدم تأیید صلاحیت کاندیداهایشــان توســط هیأت 
نظارت، مشارکت گسترده ای در انتخابات نخواهند داشت. بدتر اینکه 
در برخی از مــوارد لفظ تحریم را پیش روی اصلاح طلبان قرار داده و 
تأکید کردند این جناح سیاسی به دنبال این اتفاق که از گردونه رقابت 
حذف شــده اســت، بنا دارد که انتخابات را تحریم کند. اصولگرایان 
پیش بینی نمی کردند که اصلاح طلبان و شورای عالی سیاست گذاری 

خود را برای چنین شرایطی آماده کرده باشند. 
چرا ماندن در صحنه انتخابات؟ 

از مدت هــا قبل جلســات متعــددی برگــزار شــده و رویکرد 

اصلاح طلبان در شــرایط پیش بینی نشــده، مورد بحث و بررســی 
قــرار گرفته بود. با توجــه به اینکه رویکرد مشــارکت حداکثری و 
قهرنکــردن با صندوق هــای رأی از همان ابتــدا به عنوان اولویت 
مهم و تردیدناپذیــر اصلاح طلبان مورد توجه قرار گرفته بود، پس 
لازم بود تا تدابیر لازم اندیشــیده شــود. به منظور تحقق این مهم، 
مقرر شد تمام کاندیداهای ناشناخته با رویکرد اصلاح طلبانه مورد 
بررسی قرار گیرند. از این رهگذر بود که فهرست های اصلاح طلبان 
در سراسر کشور به ویژه کلان شهرهایی چون تهران، اصفهان، شیراز 
و تبریز آماده شد. رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، 
در مقطع تبلیغات انتخابات با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در 
انتخابات پیش روی مجلس و خبرگان رهبری، به تلاش رقیب برای 
ایجاد بحث های حاشیه ای، توهین و سوءاستفاده از فضای موجود 
اشــاره کرد و گفت: «الان زمان وحدت است و به دنبال پاسخ دادن 
به توهین های جریان رقیب نیســتیم و معتقدم حضور و مشارکت 
حداکثری مردم پای صندوق هــای رأی، می تواند بهترین جواب به 
تخریب ها باشد. عارف که سرلیست اصلاح طلبان در تهران بود، در 
واکنش به صحبت های اخیر یکی از چهره های اصلی اصولگرایان 
در مجلس و سرلیســت این جریان در تهران که گفته بود: «تاکنون 
دشــمن تأکید به تحریم انتخابات داشــت و حالا لیست انتخاباتی 
می دهد»، باز هم بر راهبــرد «آرامش»، مهر تأیید زد: «ما به دنبال 
تأکید روی این حرف های تخریبی نیســتیم. الان زمان وحدت است 
و نگاه ما اخلاق مداری اســت، بنابراین در آینده هم پاسخی به این 
توهین ها نمی دهیم؛ چرا که معتقدیم جامعه به آرامش نیاز دارد و 
باید از فضای رادیکال دوری کنیم. تأکید اصلاح طلبان به مشارکت 
و حضور مــردم پای صندوق هــای رأی اســت. بنابراین حضور و 
مشــارکت حداکثری مردم پای صندوق هــای رأی، خود رویکردی 
خردورزانــه اســت و مردم خود بهتر از هرکســی می دانند که چه 

کسانی را انتخاب کنند. البته آنها باید ضرورت حضور را درک کنند 
و بهترین انتخاب را برای منافع ملی انجام دهند».

در آن روزهــا، تهیه فهرســت قابل قبول، از جمله مشــکلات 
اصلاح طلبــان بود. آنان می دانســتند در افکار عمومــی از پایگاه 
قابل توجهــی برخوردارنــد. دعــوت مــردم بــرای حضــور پای 
صندوق هــای رأی و افزایش مشــارکت و رایزنی بــا کاندیداهای 
ناشناخته ای که از رویکرد اصلاح طلبی حمایت می کنند، در دستور 
کار آنــان بود تا بتوانند ترکیب مجلــس را تغییر داده و گزینه های 
مورد حمایت خود را وارد مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری 
کنند. رســول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی معتقد بود: 
«با وجود ردصلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب شک نکنید 
بیــش از ٥۰ درصد مجلس دهم  را به خود اختصاص می دهند. بر 
همین اســاس افراطیون در مجلس دهم به نــدرت می توانند رأی 
بیاورند و اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل امکان بیشــتری برای 
ورود به مجلس خواهند داشــت. طبیعتا تحقق این امر مجلسی 
هم راســتا با دولت به وجود می آورد. سهم اصلی مجلس متعلق 
بــه اصلاح طلبان، اعتدالیون و اصولگرایــان معتدل خواهد بود». 
محمدرضا تاجیک، مشــاور رئیس دولت اصلاحات هم پیش بینی 
خود را داشــت: «مجلس آینده، مجلســی معتدل تر خواهد بود و 
از این نظر می توان گفت سیاســت هایی در راســتای سیاست های 
دولت را دنبــال خواهد کرد. البته تحقق این هدف مهم وابســته 
بــه حضــور حداکثری مــردم در انتخابات و رأی بالا به فهرســت 
ائتلافی اصلاح طلبان و حامیان دولت است. اگر هواداران گفتمان 
اصلاحات به ۳۰ نفر فهرست ائتلافی رأی دهند نباید تردید داشت 
کــه همه نقشــه های جناح رقیب نقش برآب خواهد شــد. چنین 
خواهد بود که جریان رادیکال اصولگرا هرگز نخواهد توانست بیش 
از پنج درصد مجلــس را تصرف کند». اما نفر بعدی که دراین باره 

دســت به پیش بینی زد فیض االله عرب سرخی، بود: «عملکردهای 
مجلس فعلی به خصوص در مواجهه با دولت آنچنان تند اســت 
کــه قطعا ژنرال های افراطــی این مجلــس در منتخبین دور بعد 
جایگاهی نخواهند داشت، در عین حال ضمن اینکه به اعتقاد من 
مجلس بعدی به هیچ وجه سمت گیری مجلس فعلی را نخواهد 
داشت. اما در مورد میزان حمایت از دولت نمی توان حرف قاطعی 
زد و از یــک ترکیب بی طرف تا یک مجلــس کاملا همراه دولت را 
می توان پیش بینی کرد. اگر مردم ۱۰ دقیقه وقت بگذارند و نام ۳۰ 
نفر از کاندیداهای فهرســت ائتلافی را روی برگه هایشــان بنویسند 
تندروها خانه نشــین می شــوند». محمــود میرلوحــی، قائم مقام 
ســتاد اصلاح طلبان تهران هم دلیل پافشــاری اصلاح طلبان برای 
مانــدن در صحنه را این گونه برشــمرد: «ما قبلا هــم گفته ایم که 
بــا آمادگــی و مطالعه جوانب امــر، مطالعه فضــای بین المللی 
و منطقه ای، نگاه به گذشــته انقلاب و دســتاوردها و زحماتی که 
کشــیده شــده اســت، تصمیم به حضور در انتخابــات گرفته ایم. 
دوســتان راهبردها را انتخاب کرده اند که یکی این بوده اســت که 
ما منافع ملی را بر جناحی ترجیــح می دهیم. بعد هم گفتیم که 
در شرایط کنونی، مشــارکت حداکثری اولویت است. یعنی میزان 
مشــارکت نقشه راهی اســت که می تواند فضای کشــور را تغییر 
دهد. ادبیــات جریان رقیب خیلــی غیرحرفــه ای و رانت جویانه 
اســت. آنها در ســال های اخیر می دانند که در بحث رأی مشکل 
دارند. طبیعی اســت که همواره دســت ودلبازانه از رانت بررسی 
صلاحیت ها استفاده کرده اند، در صورتی که می دانند حداقل باید 
ظواهــر را رعایت کنند. ما می گوییم که راه ها و گزینه های مختلف 
را وقتی بررســی می کنیم، به این جمع بندی می رسیم که بهترین 
راه اصلاحات اســت و تغییر جزء اصول ما اســت؛ اما این تغییر با 
تند کردن فضا نمی شــود و ما این را قبول نداریم و در شــعارمان 
هــم امید و آرامــش را مطــرح کرده ایم؛ بنابرایــن اصلاح طلبان 
خود را با نفوذ می دانند و خوشــحالیم که حاشیه نشــین نبوده ایم 
و دیگرانی حاشیه نشــین بوده اند که البته الان همه کاره شــده اند. 
اعــلام می کنیم کــه رأی دادن و حضــور پــای صندوق های رأی 
راهی سریع تر است. برخی همیشــه از زبان مردم به دلیل داشتن 
بلندگوهای بزرگ ســخن گفته اند و ما اصل اختلافمان اینجاست؛ 
چون می گوییم که باید پای صندوق های رأی و مشارکت مردم آرا 

را ارزیابی کرد و به صرفِ داشــتن بلندگو نباید از زبان مردم سخن 
گفت. مردم نشان دادند که در انتخابات ۹۲ چه می خواهند». این 
عضو شورای سیاســت گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان در سخنانی 
دیگر در نشســتی بــا عنــوان «گام دوم راهبــرد اصلاح طلبان در 
انتخابات» که به همت جمعیت زنان مســلمان نواندیش برگزار 
شــده بود، با انتقــاد از تخریب های اصولگرایــان علیه اصلاحات 
گفت: «اصولگرایان در صحبت هایشــان پیش بینی می کنند که ما 
می خواهیــم انتخابات را تحریم کنیم، مگــر خودمان زبان نداریم 
کــه اندیشــه و هدفمان را بیــان کنیم. کی این حــرف را زدیم که 
تحریم انتخابات را در دســتور کار داریم. چــرا اصولگرایان از قول 
ما حــرف از تحریم انتخابات می زنند. ما می خواهیم مجلســی با 
بِرند اصلاح طلبی داشته باشــیم، اگر نشد مجلسی تشکیل دهیم 
که نمایندگانش با اصلاح طلبی ســر ستیز نداشــته باشند». علی 
مطهری، نماینده مجلس نهم که یک اصولگرای میانه رو شناخته 
می شــود، در کنگره حزب مردم ســالاری خطاب به اصلاح طلبان 
ســخنانی را بیان کرد که از تجربه شــخصی او ناشــی می شــد: 

«من تجربه مجلس هشــتم را دارم که در آن دوره اصلاح طلبان 
انتخابــات را تحریم کرده بودند که نتیجه آن مجلس نهم بود که 
با مجلس ایــده آل فاصله زیادی دارد. اگــر اصلاح طلبان تحریم 
نمی کردند، قاعدتا ما مجلس بهتری داشتیم. امروز هم همین طور 
است؛ حتی اگر این ردصلاحیت ها و  احراز نشدن ها همچنان باقی 
باشــد، باز هم ما افرادی در بین پذیرفته شدگان داریم که اگر مردم 
همت کنند، مجلس بهتری تشــکیل خواهد شــد. شاید سیاست 
طرف مقابل همین است که مشارکت پایین بیاید و مردم در سطح 

کمی در انتخابات شرکت کنند».

رقیب می خواهیم
بداخلاقی هــا و برنامه ســازی های تخریب کننــده، تهمت های 
مختلــف ماننــد «لیســت انگلیســی»، هجمه هــای تندرو هــا و 
برچســب زنی ها نتوانســت از ائتلاف هوشــمندانه اصلاح طلبان 
با اعتدالیون و ارائه فهرســت های واحد در اســتان ها با محوریت 
شــورای سیاســت گذاری اصلاح طلبان جلوگیری کند و آنها را به 
مقابله به مثــل وا  دارد. محمد رضا عارف، منتخب اول مردم تهران 
و رئیس شــورای سیاست گذاری اصلاح طلبان بر لزوم وجود رقیب 
تأکید کــرد: «در قاموس اصلاح طلبی، تخریب وجــود ندارد. نگاه 
ما به رقبا مثبت اســت و با احزاب همســو و رقیب تعامل داریم. 
موضع ما به هیچ وجه حذف و تخریب نیست و یکی از راهبردهای 
ما تعامل با همه گروه های سیاسی است». طرف مقابل در یک ماه 
سپری شده از انتخابات مرحله اول، در تریبون های مختلفی که در 
اختیار دارد، بدون اشــاره به موج تخریبــی که علیه اصلاح طلبان 
ســازماندهی کــرده بود، بــاز هم رقیــب را به بداخلاقــی متهم 
می کند. آنها به جای بررســی دلایــل تمایل مردم به اصلاح طلبان 
در حوزه هــای انتخابیــه ای که نامزد اصلاح طلب وجود داشــت، 
مدعی شدند ســتادی برای رصد و عملیات روانی جریانی و فردی 
اصولگرایان در شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان 
تشــکیل شــده بود. عارف پاســخی یک خطی به این ادعا داشت: 
«این گونه اخبار جعلی از آن دست بداخلاقی هاست که هر از گاهی 
با آن روبه رو هستیم». انتخابات اسفند ۹۴ یکی از مهم ترین مقاطع 
سیاسی کشور بود که اصلاح طلبان با رمز آرامش و اتحاد و اعتماد 
مردم توانســتند در غیاب ژنرال های خود بدون خشم و هیاهو و با 
استفاده از نیروهای کمتر  شناخته شده خود، بر ژنرال های اصولگرا 
فائق آیند. عوامل شــکل دهنده این پیروزی از دعوت مردم توســط 
رهبری اصلاحات تا رفتار مردم تهران، چشــم اندازی جدید از آینده 
سیاســی کشور نمایان کرده است؛ چشــم اندازی که اصلاح طلبان 
امیدوارند توســط مردم در حوزه های محل رقابت در مرحله دوم 
انتخابات مجلس هم دیده شود. به باور کارشناسان، اصلاح طلبان 
در حــد توان و مقــدورات، موفق به تغییــر ترکیب مجلس نهم و 
تشکیل مجلسی معتدل شده اند. حالا وقت آن است که با آرامش 
فعال و هوشــمند، اتحاد خود را برای گام های بعدی در انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در سال ۹۶ حفظ کنند.

انتخابات مجلس دهم، فرصت تداوم راهبرد گذشته بود
آرامش و اتحاد رمز موفقیت اصلاحات

محمود اکبرى کیا

نادر مهرابى مراد*

داوود سلیمانی در  گفت وگو  با «شرق»: 
وحدت و منافع ملی را 

بر خواسته های حزبی و جبهه ای ترجیح دادیم 
انتخابات مرحلــه دوم مجلس، در پیش اســت. اهمیت انتخابات 
دهم اردیبهشــت در آن است که وزن نهایی جریان های سیاسی در 
مجلس آینده را مشــخص می کند و در معادلات، تأثیر زیادی دارد. 
اینکه اصلاح طلبان در سه ســال گذشــته بــا درپیش گرفتن راهبرد 
آرامش فعال، تلاش کرده اند بهانه را برای تندکردن فضای سیاسی 
بگیرند، موضوعی اســت که بخشــی از نتایج آن در ســه انتخابات 
ریاست جمهوری، مجلس و خبرگان رهبری مشخص شد. در این باره 
یک نماینده اصلاح طلب مجلس ششــم در گفت وگو با «شــرق» به 
بیــان دیدگاه های خود پرداخت. داوود ســلیمانی، عضو شــورای 
مرکزی حزب مشارکت، عضو انجمن اســلامی مدرسین دانشگاه ها 
و استاد دانشــکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، در این 
گفت وگو، بــه مزیت های گفتمان اصلاحــات و دلایل اقبال جامعه 
به آن با وجود محدودیت های پیش رو اشــاره کرد و گفت: «آگاهی 
عامل اصلی اســت. پیروزی در سال ۹۲ ریشه در آگاهی ملت نسبت 
به خطرات ادامه وضع موجود داشــت و بنابراین توانست آنان را 
برانگیزد تا اجازه ندهند برنامه ها و شیوه های اجرائی آن تفکر ادامه 
پیدا کند. مردم در ادامه دریافتند که باید در تکمیل گام اول به اصلاح 
مجلس بپردازند و گام دوم را بردارند، قاعدتا باید آنها برای برداشتن 
گام های بعدی نظیر شــوراها نیز از این تجربه بهــره ببرند، این امر 

قاعدتا تندروها را منزوی تر خواهد کرد». 

 استراتژی «اصلاحات آرام و تدریجی» اصلاح طلبان به عنوان  �
جریان سیاســی از تولد تاکنون در بســتر تحولات سیاســی، چه 

تغییراتی داشته است؟ 
اصلاحات دارای گفتمان خاصی است که با سایر گفتمان ها دارای 
اشتراک و البته افتراق هایی است. وجه امتیاز این گفتمان، مردم سالاری 
دینــی مبتنی بر نــگاه و قرائت رحمانی و تکیه به مردم اســت که آن 
را از ســایر گفتمان هــا به ویژه گفتمــان اصولگرایی ممتــاز می کند. 
قرائت رحمانی از اســلام، قانون گرایی، روش های مسالمت آمیز برای 
حاکمیت قانون، حقوق شــهروندی، اعتقاد به دموکراسی و نهادهای 
مدنی، آزادی احزاب و رســانه ها، آزادی بیــان، اقتصاد آزاد با تکیه بر 
تأمین اجتماعی، مفصل بندی گفتمان اصلاحات را تشــکیل می دهد 
که استراتژی اصلاحات نیز بر آن استوار است و در جریان چالش های 

گذشته همین استراتژی تعقیب می شده است. 

 آیا استراتژی مواجهه با جریان رقیب طی سال های اخیر دچار  �
تغییر و تحول شده است؟ آیا تغییر شــرایط سیاسی در ۱۰ سال 

گذشته منجر به تغییر شیوه شده است؟ 
استراتژی اصلاحات البته در جریان این سال ها فربه تر و عقلانی تر 
و واقع بینانه تر شده است ولی این به معنای تحول استراتژی نیست 
اما تاکتیک ها و روش ها قاعدتا بیشــتر دســتخوش تغییر شــده اند. 
ایــن تغییر نیــز در جهت توانمند ســازی ملت برای کســب حقوق 
طبیعی و شــهروندی آنان است. تکیه به روش های مسالمت آمیز و 
عقلانی و اســتفاده از خرد جمعی و توجــه به نیازهای مردم و اتکا 
به صندوق های رأی توانســته به انســجام و موفقیت اصلاح طلبان 

و هواداران این گرایش مدد رســاند. امروز مردم 
بیشــتر این شــیوه ها و برنامه ها را می پســندند. 
بنابراین در رقابت با رقیبان اصلاحات ســعی در 
برانگیختن اندیشــه و قــدرت تعقل و خرد دارد 
و نــه صرف احساســات و از روش های رقیب و 
اتهام زنــی و آمریکایــی یا انگلیســی خواندن و 
تهمت های ناروا علیه رقیب استفاده نمی کنند. 

 شیوه رویارویی با محدودیت های موجود  �
یا  اســت  کنشــی  اصلاح طلبان،  ســوی  از 

واکنشی؟ 
نمی توان کنش داشت ولی واکنش نداشت. 
اینها باید با هم دیده شــوند، عمده این است که 
چه در کنــش و چه در واکنش نبایــد از حدود 

اخلاق و قانون خارج شــد، بایــد رفتار و گفتار اخلاقی سرچشــمه 
هر رقابت سیاســی باشــد. باید بدانیم که جامعه از گذر اندیشــه ها 
و رفتارهــای مختلف و متفاوت و حتی گاه مختلف و مخالف با هم 
رشــد می کند. رقیب نیز باید توانمند باشــد، ایــن می تواند ما را نیز 
توانمند کند. اگر حاکمیت یک تفکر و ســلیقه خوب بود کشور هایی 
که تک حزبی بودند به ســمت فروپاشــی نمی رفتند. مــا به نوعی 
پلورالیسم در صحنه های سیاســی و فرهنگی معتقد هستیم. البته 
می دانیــد که اصلاح طلبان از فقر رســانه رنج می برنــد هرچند به 
طور نسبی برخی رسانه های اصلاح طلب در شرایط سخت کماکان 
فعالیت اصلاح طلبانه دارنــد ولی فضاهای مجازی به وجودآمده و 
فراگیرشدن برخی از آنها نظیر تلگرام تا حدودی در انتخابات گذشته 

توانست این خلأ را جبران کند. روی آوردن مردم به این رسانه جهت 
نشر اندیشه و دیدگاه ها و تبلیغات و اطلاع رسانی می تواند تا حدودی 
واکنش به برخی محدودیت ها در فضای رســانه های مکتوب باشد، 
هرچند عوامل مهم دیگری نیز در این کنش و واکنش ها دخیل اند. 

 بااین حســاب باید به این تحلیل رســید که این شیوه بعد از  �
انتخابــات ۹۲ و پیــروزی گزینه مورد حمایــت اصلاح طلبان با 

نوآوری به مدلی تازه تغییر شکل داده است؟ 
انتخابــات  دو  در  گذشــته  تجــارب  از  اصلاح طلبــان  ببینیــد 
ریاســت جمهوری و مجلس شورای اسلامی به خوبی استفاده کردند. 
آنها عمــلا نقاط ضعف خــود را در جریــان این دو انتخــاب جبران 
کردند و با یک مشــارکت فعالانــه، خردمحور، 
مســالمت آمیز و قانونی توانستند به یک پیروزی 
نسبی دست پیدا کنند. بنابراین انتخابات مجلس 
دهم و خبــرگان پنجم، ادامه مدل انتخابات ۹۲ 
بــود و ضعف های آنــان را تا حــدود زیادی به 
قــوت تبدیل کرد. آنها وحدت ملی و مشــارکت 
بــا جریان های سیاســی را حــول منافع ملی بر 
منافع حزبی و بلکه جبهه ای ترجیح دادند. آنها 
اعتــلای ملی و وحدت و انســجام بین نیروهای 
درون نظــام را رمــز پیشــرفت کشــور و ملت 
می دانند و بر همین اساس اصولگرایان معتدل 
نیز در این نگاه توانســتند با اســتراتژی اصلاح و 
اعتدال همراه شوند. این مدل، برآمده از گفتمان 
اصلاحات در تراز ملی اســت که گفتمانی ملــی را حول محور منافع 
ملــی رقم می زند. گفتمــان پیش رو ادامه این گفتمان ملی و آشــتی 
ملی است که تمامی دلسوزان اسلام و انقلاب را به هم پیوند می زند. 
گفتمانی که اولا منافع ملت و اعتلای کشور را بر صدر می نشاند و ثانیا 

با توجه به شرایط منطقه امنیت کشور را تضمین می کند. 
  بر آرامش و حرکت در چارچوب قوانین موجود، در سال های  �

اخیر تأکید شده است. مفهوم سازی با محوریت مشارکت سیاسی 
از طریــق صندوق رأی و نه برخورد قهــری با هجمه های رقیب، 

بخشی از استراتژی نوین اصلاحات در مواجهه با تندروهاست؟ 
تندروی یکی از آسیب های جدی امروز جوامع است که ریشه در 
نوعی جزم گرایی دارد و نماد آن طالبانیسم و القاعده و افراطی تر آن 

داعشیسم در منطقه ماست. اصلاحات اساسا با خشونت و تندروی 
میانــه ای نــدارد؛ تکیه بر عقلانیت و برداشــت و قرائــت رحمانی 
از اســلام و تکیــه بر تکثــر و رواداری در جامعــه و تحمل عقاید و 
اندیشــه های گوناگون از جمله شاخصه های جریان اصلاح طلب در 
کشــور اســت و در عرصه سیاســی نهاد انتخابات، نهادی است که 
اصلاح طلبان همواره بر آن تأکید می  کنند و برای حفظ و حراســت 
از آن به طریق مســالمت آمیز کوشــیده اند و جریــان رقیب را نیز به 
رقابت عادلانه در انتخابات دعوت کرده اند، هرچند اصلاح طلبان در 
این عرصه امکان برابر برای رقابت نداشــته اند چنانکه در انتخابات 
گذشته تعدادی از کاندیداهای اصلاح طلب احراز صلاحیت نشدند 
یا رد شــدند، اما اصلاح طلبان صندوق هــای رأی را رها نکردند و با 
حداقل ها توانستند به طور نسبی در شهرهای بزرگ به نتیجه مدنظر 

خود دست یابند. 
  پیروزی اصلاحات در ترغیــب مردم به حضور پای صندوق  �

رأی توانسته به تقویت موضع اصلاحات در برابر تندروها کمک 
کند؟ 

حتما تأثیر زیادی داشته است، مردم مقایسه می کنند، می اندیشند 
و تصمیــم می گیرند. آنهــا به دنبــال زندگی عزتمندانه  هســتند و 
دولت های گذشته و مجالس گذشته را مقایسه و بر این اساس عمل 
می کنند. این موضوع در انتخابات ریاســت جمهوری باعث پیروزی 
اصلاح طلبان بر رقبای خود شــد و مســلما آن فضا کمک کرد تا در 
انتخابات بعدی نیز ما بتوانیم مجلس معتدل تری را ســامان دهیم. 
این امر توانست با تکیه به راهبردهای کلان و ملی اصلاح طلبان در 
حوزه های داخلی و خارجی، به نوعی حرکت های «رویزیونیســتی» 
در بیــن اصولگرایان را دامــن بزند و مثلث اصلاحــات و اعتدال و 
اصولگرایان معتدل را مقابل سیاست های دوگانه اصولگرایان سنتی 

- افراطی، به برتری نسبی در انتخابات گذشته برساند. 
 اگر بپذیریم این اتفاق افتاده، مسئله اصلی این است که چقدر  �

از این ظرفیت برای مقابله با تندروها استفاده شده است؟ 
ادبیات اصلاح طلبان مبتنی بر آگاهی و نشــر آن اســت؛ آگاهی 
و دانســتن موجب ارتقای جایگاه ملت است. پیروز کسی است که 
بتواند از آگاهی های خود برای ملت اســتفاده کند و مردم عموما 
به قول مولا علی (ع) دشــمن چیزی هستند که آن را نمی شناسند 
یا ریشه در جهل آنان دارد، بنابراین آگاهی کلید حل مشکل است، 

البته نمی خواهم مســئله را به یــک عامل گره بزنــم؛ اما آگاهی 
عامل اصلی است. پیروزی در ۹۲ ریشه در آگاهی ملت از خطرات 
ادامه وضع موجود داشــت بنابراین توانســت آنــان را برانگیزد تا 
اجازه ندهند برنامه ها و شــیوه های اجرائی آن تفکر ادامه پیدا کند 
مــردم در ادامه دریافتند باید در تکمیل گام اول به اصلاح مجلس 
بپردازنــد و گام دوم را بردارنــد، قاعدتــا باید آنها برای برداشــتن 
گام هــای بعدی مانند شــوراها نیــز از این تجربه بهــره ببرند، این 

موضوع قاعدتا تندروها را منزوی تر خواهد کرد
 آیا مــدل تازه اصلاحات برای مواجهه با رفتارهای تند رقیب،  �

به صورت شبکه ای از طریق بازوهای رسانه ای و گفتمانی پیگیری 
و اجرا می شود؟ 

من فکــر می کنم، چه بخواهیــم چه نخواهیم امروز رســانه ها 
در ایران با چند ســال گذشــته حتی با زمان انتخابات۹۲ به شــدت 
تفاوت دارند. گسترش رسانه های مجازی، بازار رسانه های مکتوب را 

تحت تأثیر قرار داده است، الان برخی نشریات در تیراژ زیر چهار  هزار 
نسخه منتشر می شوند و عمدتا از بودجه های دولتی یا عمومی بهره 
می برند و شبکه های اطلاع رســانی مانند تلگرام در فضای مجازی 
بیشــترین نفوذ را دارنــد. بنابراین همان طور کــه جریانات گوناگون 
سیاسی و غیرسیاسی از این شبکه ها بهره می گیرند، طبیعی است که 
رقبای سیاسی هم از آن اســتفاده خواهند کرد. این، علاوه بر ترویج 
گفتمان اصلاح طلبی در رســانه های مکتوب و فضای واقعی است. 

البتــه می دانید کــه اصلاح طلبان برای فعالیــت در فضای واقعی 
محدودترند، احــزاب اصلاح طلب در وضعیــت مطلوبی به لحاظ 
فعالیــت قرار ندارند، هرچنــد به نظر من فضای پــس از انتخابات 
۹۲ تأثیر بســیاری در گشایش فضا، نســبت به قبل از آن داشته، اما 
کماکان این موضوع به اصلاح و بازنگری نیاز دارد. جریان اصلاحی 
می کوشــد از حداقل زمینه ها برای ترویج گفتمــان اصلاح طلبی و 

عملی کردن آن بهره ببرد. 
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تندروی یکی از آسیب های جدی 
امروز جوامع است که ریشه در نوعی 
جزم گرایی دارد و نماد آن طالبانیسم 
و القاعده و افراطی تر آن داعشیسم 
در منطقه ماست. اصلاحات اساسا 

با خشونت و تندروی میانه ای ندارد؛ 
تکیه بر عقلانیت و برداشت و قرائت 

رحمانی از اسلام و تکیه بر تکثر و 
رواداری در جامعه و تحمل عقاید 

و اندیشه های گوناگون از جمله 
شاخصه های آن است

با توجه به اینکه رویکرد مشارکت حداکثری و قهرنکردن 
با صندوق های رأی از همان ابتدا به عنوان اولویت مهم و 

تردیدناپذیر اصلاح طلبان مورد توجه قرار گرفته بود، پس لازم 
بود تا تدابیر لازم اندیشیده شود. به منظور تحقق این مهم، 
مقرر شد تمام کاندیداهای ناشناخته با رویکرد اصلاح طلبانه 

مورد بررسی قرار گیرند

بداخلاقی ها و برنامه سازی های تخریب کننده، تهمت های 
مختلف مانند «لیست انگلیسی»، هجمه های تندرو ها و 

برچسب زنی ها نتوانست از ائتلاف هوشمندانه اصلاح طلبان با 
اعتدالیون و ارائه فهرست های واحد در استان ها با محوریت 

شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان جلوگیری کند و آنها را به 
مقابله به مثل وا  دارد

ادامه از صفحه اول

۵. تصمیم گیری ســخت: اگر نبود شــهامت، صداقت و پایبندی  اصلاح طلبان و انتخابات مجلس دهم
اصلاح طلبان به منافع ملت و مصالح کشــور، حمایت از نامزدهای 
غیراصلاح طلب و گاه اصولگرای نسبتا معتدل، هیچ توجیه سیاسی 
حزبــی و رقابتی پیدا نمی کرد، امــا عقلانیت و فهم بالای رهبران و 
شــخصیت های بانفوذ و احزاب اصلاح طلب موجب شد به دنبال 
حمایت از دکتر حســن روحانی به عنــوان یک اصولگرای معتدل و 
زمان شــناس در انتخابات ریاســت جمهوری، که توانست در عمل 
بخش قابل توجهی از مواضــع اصلاح طلبی، همچون تنش زدایی 
بین المللی و آرام کردن فضای داخلی را به پیش ببرد، در گام دوم، 
برای شــکل گیری یک مجلس معتدل با مشی عقلایی و باورمند به 
مصالح ملی از نامزدهای غیراصلاح طلب اما همراه با سیاست های 
مفید و معتدل دولت به ویژه پروژه برجام و کنترل قیمت ها و ایجاد 
رونق اقتصادی آن حمایت کند. بدیهی اســت ملت فهیم ایران به 
خوبــی درمی یابند که این حمایت بــه منزله دفاع از همه عملکرد 

دولت، در حوزه های مختلف در سطح ملی، استان ها و شهرستان ها 
نیســت. اصلاح طلبان همواره انتقاد از عملکرد ضعیف دولتیان یا 
مجلســیان در حوزه های مختلف سیاســی، فرهنگی و اقتصادی و 
عملکرد مدیــران محلی را برای خود محفــوظ می دانند. در واقع 
این حمایت را می تــوان برایند رویکرد خاکســتری در برابر رویکرد 

سفیدوسیاه دانستن فعالیت های سیاسی دانست. 
۶. فراینــد دموکراتیــک در انتخاب گزینه های مــورد حمایت: 
در شــرایطی که نامزدهای حزبی وابســته به احزاب اصلاح طلب 
وجود نداشــته باشــند و بنا بر گزینش افرادی با شاخصه های عدم 
ضدیــت با جریان اصلاح طلبی و سیاســت های دولــت و مقید به 
منافــع و مصالح ملی باشــد، با وجــود تعدد نامزدهــای گمنام یا 
کمترشناخته شــده، انتخاب افراد مناسب برای حمایت را به شدت 
پیچیــده، ســخت و گاه ناممکــن می کند. برای عبــور از این گردنه 
ســخت، شــورای سیاســت گذاری اصلاح طلبان کشــور با درایت 

خــاص، مکانیســم معرفی از پاییــن و تأیید از بــالا را طراحی کرد 
به طوری که برای درج نام نامزدهای هر حوزه در لیســت سراسری 
امید ابتدا باید شــورای هماهنگــی اصلاح طلبان هر شهرســتان، 
متشــکل از نمایندگان احزاب اصلاح طلب قانونی و شخصیت های 
شناخته شــده اصلاح طلب از اقشــار مختلف که تمایل به فعالیت 
در ایــن دوره را داشــتند، با رأی اکثریت و نه الزامــا اتفاق آرا – که 
گاه ممکن نیســت – فرد یا افرادی را معرفی کرده، سپس این افراد 
در شــورای هماهنگی اصلاح طلبان استان، متشــکل از نمایندگان 
شــوراهای اصلاح طلبان شهرســتان ها، تأیید و در نهایت در میز هر 
استان در شــورای هماهنگی اصلاح طلبان کشور مستقر در تهران، 
متشکل از فعالان سیاســی اصلاح طلب شناخته شده آن استان در 

تهــران مورد تأیید نهایی قــرار گرفته و برای قرارگرفتن در لیســت 
سراســری اصلاح طلبان معروف به لیســت امید معرفی شود. در 
مرحله اول انتخابات در اســتان هایی که بین شــوراهای هماهنگی 
اصلاح طلبان شهرســتان ها و اســتان یا میز تهــران توافق حاصل 
نشــد نامزدهای مورد اختلاف در لیست سراسری قرار نگرفتند و به 
اســتان ها و حتی شهرستان ها اجازه داده شد رأسا در مورد معرفی 
یا عدم معرفی نامزد تصمیم گیری کنند اما برای مرحله دوم تقریبا 
یک اجماع کامل برای حمایت، بین سطوح سه گانه تصمیم گیری در 
شهرستان، اســتان و تهران به وجود آمد. این انتخاب ها نتیجه یک 
تصمیم جمعی و فرایند دموکراتیک اســت. حتی اگر اشتباهی هم 
رخ دهد نفــس روش تصمیم گروهی و دموکراتیک و بهره گیری از 

خرد جمعی قابل احترام و تقدیر خواهد بود. 
۷. اصلاح طلبان پدرخوانده ملت نیستند: گاهی شنیده می شود 
مخالفان طیف های افراطی چپ و راســت، اصلاح طلبان را متهم 
می کنند حالا کــه خود نامزد اصلاح طلب ندارید، به شــما چه که 
نامــزد معرفــی می کنید، بگذارید مــردم انتخاب کننــد. تجربه دو 
دهه گذشــته به خوبی نشــان می دهد اصلاح طلبــان هرگز خود 
را پدرخوانــده، وصی یا کدخــدای مردم ندانســته و نمی دانند اما 
به عنوان یک جریان سیاســی حق دارند نامزدهایی را مورد حمایت 
قرار داده و به مردم معرفی کنند؛ البته درنهایت این مردم هســتند 
کــه پای صندوق های رأی میزان اعتماد خود به اصلاج طلبان را به 
نمایش خواهند گذاشت. جریان اصلاح طلبی، هرگز خود را بری از 

خطا ندانسته اما خوشبختانه عملکرد هشت ساله دولت اصلاحات 
پیش روی ملت اســت تا با مقایسه آن با دوره های قبل و بعد از آن 
میزان و شــاخصی برای شناخت خدمتگزاران واقعی مردم و کشور 

در اختیار داشته و واقع بینانه تر به نامزدهای موجود رأی دهند. 
۸. چــرا حمایــت از این نامزد؟ چــرا مخالفت بــا آن نامزد؟: 
در بعضــی از حوزه هــای انتخابیه دور دوم، به محــض اینکه نام 
نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان منتشر می شود سیل سؤالات 
و ابهام پراکنی ها شروع شده با این عنوان که اصلاح طلبان که خود 
نامزد ندارند چرا از فلان کس حمایت کرده و از بهمان کس حمایت 
نمی کنند؟ گاهی ابهام هم با ظاهر دلسوزانه است که مثلا فلان کس 
شانس رأی آوری بیشــتری دارد؟ مردم شریف ما متوجه هستند که 

اصلاح طلبان جریانی «نان به نرخ روزخور» نیســتند که روی برنده 
یــا بازنده انتخابات شــرط بندی کنند. بنابراین بــه جد معتقدند اگر 
همه اصلاح طلبان یکدست، منســجم و قاطع از نامزدهای لیست 
امید در هر حوزه انتخابیه پشتیبانی کنند، می توانند برنده این میدان 
باشــند. بی شــک، آفت اصلی در این راه دودلــی، تردید و کم کاری 
اصلاح طلبان در شهرها و روستاهاست. رقبای جریان اصلاح طلبی 
از این حقیقت آگاهند به همین دلیل به شــدت می کوشند به انحای 
مختلف اراده طرفداران اصلاحات را سست کنند. تجربه نشان داده 
اســت همواره برندگان میدان رقابت کسانی هستند که با ایمان به 
موفقیت پای در میدان نهاده و مصمم و استوار، یکصدا و یکدست 

از کوچک ترین امکانات برای پیروزی بهره می گیرند. 
۹. انتظار معجزه نداشته باشیم: گاهی افراد مردد یا مغرض بر 
دامنــه این ابهام می افزایند که چه تضمینی دارد فلان نامزد مورد 
حمایت اصلاح طلبان وقتی به مجلس راه یافت بر تعهدات خود 

وفادار بماند. باید این حقیقت را بپذیریم که عرصه روابط انســانی 
عرصه نسبیت است. هیچ امر مطلقی از رفتار انسان ها قابل تصور 
نیســت. البته اصلاح طلبان با کشــیدن موضوع بــه عرصه افکار 
عمومــی و مواجهه کردن نامزدهای مــورد حمایت با مطبوعات، 
رســانه ها و نهادهای مدنی و مردمی کوشــیده اند نوعی تضمین 
اخلاقی و انســانی بــرای نامزدهای مورد حمایــت ایجاد کنند. از 
دیگر ســو هرگز نبایــد این گونه فکر کرد که در اثــر این پیروزی ها 
معجزه ای رخ خواهد داد و تمام مشکلات یک روزه از میان خواهد 
رفت. ملت شریف ما اکنون دریافته اند که خرابی های هشت سال 
مدیریت دولت اصولگرای افراطی چنان گســترده و عمیق اســت 
که ســال ها باید مجموعه قوا و نهادهــای حکومت تلاش کنند تا 
بازســازی شــود. البته ما به امید زنده ایم و هریک به فراخور توان 
خود می کوشــیم که کشور عزیزمان ایران مســیر رشد و توسعه و 

عزتمندی را با قدرت طی کند. 


